
 
  

   1حضور
 کریستیان نوربرگ شولتس 
  ترجمۀ علیرضا سید احمدیان

  
ها خود را در جهـانی انباشـته از    وجود هر روزة ما انسان

ــیا(چیزهــا  ــکار مــی) ءاش ــدادها آش ــان در . ســازد و روی ــا آدمی م
بـا   و در خـلال پیـاده روي   ؛داریم هاي شهرمان گام برمی خیابان
هـاي گونـاگون    سـاختمان  به ؛کنیم هاي زیادي ملاقات می انسان

هاي مشخصی به انجـام   و در مکان ؛شویم وارد و از آنها خارج می
  .پردازیم مان می وظیفۀ روزانه

اي از  ما همواره و پیوسته در محاصرة حجم خیره کننده
هـا و   درختان و گیاهان ، خانـه : ایم  مان قرار گرفته پیرامون ءاشیا

و نـاگزیر در   ؛مـان  هر روزه هاي هاي کاربري بژهاسباب منزل ، و اُ
مان نیز قرار داریم و  ب و هواي خوب یا بد محیط زیستآمعرض 
گون بر مـا   هاي گونه  ت مختلـف خلق و خـوي و خیـمادر لـحظ

  . کـردنـد عارض می
 ءشماري کـه تنهـا بخشـی از اجـزا     حتی در لحظات بی

نماي ویـژة آن را فهـم     متشکله و برسازندة این جهان و سرشت
بـا ایـن    و ؛بریم راه می ءکنیم ، تنها به گوهر مشترك آن اجزا می

همواره در این جهان ، تابیم هاي آن را برنمی که برخی از خصیصه
  .حضور داریم نه در جاي دیگر] جهانی که پیش روي ما است[

را بـراي   »جهـان  -زیسـت «ادموند هوسرل اصـطلاح  
پـیش روزي   میانجی گیرد که بی توصیف جهان متعینی به کار می

فضایی در بر گیرندة «و این جهان را به عنوان . دارد» حضور«ما 
، کنـیم   آن گونه که در وجود پیشاشناختی خود تجربـه مـی   ء،اشیا

اي بـاز   جهـانی کـه آن را بـه عنـوان عرصـه      .]کنـد  تعریف مـی [
   »آورد شناسیم که امکان تجربه را برایمان فراهم می می

 يتجربـه ا « وسـرل،  ر هی ـن شکل تجربـه ، بـه تعب  یا
در  .یابد ارتباط می» چیزها/  ءخود اشیا«و تا آنجا که به » یعیطب

ما پش از اتخـاذ  . است) precognitive(» پیشاشناختی«عین حال 
چیزهـا در همراهـی   /  ءآناکاویک به این اشیا/ رویکردي تحلیل 
دارد و  کتیفتجربۀ طبیعی نه کیفیت سـوبژ  .کنیم آنها زندگی می

/ و هرگز متضمن گسست و جدایی میان تـن  ؛ابژکتیف نه کیفیت
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بدین اعتبار شکلی از روانشناسی . هشیاري نیست/ جسم و آگاهی
مبتنی است ، همانند دیگـر  » تکانه و واکنش«ادراك که بر مدل 

که بـا دکـارت آغـاز    ) gnoselogical(هاي معرفت شناختی  نظریه
تحـت عنـوان   جهان را به دوپارة یکسر مجـزا   -اند و زیست شده
جهـان   -در توصیف گوهر زیست، کنند تعریف می» سوژه و ابژه«

در زیست  ؛زییم ما انسانها با هم می. کنند بسیار ناکارآمد جلوه می
» تی ـ در ـ جهـان   هس ـ«نچه هایدگر آن را همادر  ؛جهان هستیم
  .خواند نامد و می می) Dasein(به سادگی دازاین  ینیا در زبان آلما

یــا » کیفــی«معطــوف اســت بــه امــر تجربــۀ طبیعــی 
واسطه حاضر  و کیفیت همواره ناظر به هویتی است بی ؛»چونی«
 ـ ؛از این رو امري کیفی اسـت  .زیست جهان] و در دسترس[ ه و ب
در ایـن  . اسـت » معنـادار / نشـانگر  «دریـافتنی و   ،ین مفهومهم

هاي جغرافیایی ، یا فضاها و  خواه پدیده ؛جهان هر چیز نامی دارد
] و غیـر انسـانی  [و خلاصه هر آفریده انسانی  ؛یاي طبیعه شکل

هـاي   به این ترتیب گنجانیـده  نزبا. همگی براي خود نامی دارند
و ایـن حقیقـت را عیـان     ؛آورد جهان را به بیـان در مـی   -زیست
سازد که واژگان ساختار یافته در یک دسـتور زبـان مشـخص      می
معنـاداري دو سـویه   هاي گوناگونی از  در نسبت ءکنند که اشیا می

  .اند آراسته شده
هـا همـواره بـر مـا      بر این نکته واقفیم که ایـن نسـبت  

گشوده و آشکار نیستند ؛ بسیاري از آنها شخصاً در زبـان خـود را   
ها را  وظیفۀ شاعر است که مهمترین این نسبت .اند پنهان ساخته

نـه جهـانی    زیسـت جهـان،  در نتیجه . براي ما از پرده به در آورد
 .شن و خالی از ابهام است و نـه جهـانی هماهنـگ و بسـامان    رو

توانـد بنیـانی کیفـی بـراي      تعیین و تمامیت این جهان ، اما مـی 
  .شناخت گروهی از خود به دست دهد

این که زیست جهان مشتمل بر همـۀ چیزهـایی اسـت    
تر در نگاهی گذرا  اي است که پیش دهد ، نکته که طبیعت فرا می
هنگام قابل فهم است که چرا هم اسکان  هم .بدان اشاره کردیم

بـه  ] زیسـت جهـان  [هاي فردي بخشـی از آن   ناگزیدنکو هم س
ها هستند  باید بیافزاییم که همین پیش انگاشت می .آیند  شمار می

بـه ایـن جهـان ممکـن      که مشـارکت آدمـی را در سـاختاردهی   
از این رو معماري ، خود بخشی از زیست جهان است و .سازند می
  .شود ا به عنوان تابعی از آن جهان فهمیده میتنه

تواند چنان آشـکار و بـدیهی    م میهر آنچه تاکنون گفت
امـا گویـا همـواره     .بنماید که دیگر نیازي به اشاره بـدان نباشـد  

اگـر   .ماننـد   ترین چیزها هستند که از دیدگان پنهـان مـی   بدیهی
سخی که پا ؛آموزند آموزان در مدارس چه می بپرسیم که به دانش

 .دریافت خواهیم کرد هیچ ربطی به زیست جهان نخواهد داشـت 



شـنویم مربـوط خواهـد بـود بـه جهـان        برعکس پاسخی که می
آمـوزیم کـه آب یکـی از     هر گز نمی .انتزاعات علمی براي نمونه

هـاي موجـود در طبیعـت     انیزترین ترکیـب  ترین و شگفت پیچیده
دقیقـاً بـه    ،سـت آب امروزه اجماعی وجود دارد که معتقـد ا  .است

سرچشـمه و خاسـتگاه  ،دلیل هـمین خواص حـیرت برانگیز خود
  . جهـان نیـز بوده اسـت

آمـوزیم  ایـن    آنچه در مـدارس امـروزي مـی   در عوض 
یـدروژن کـه در   ئاي است مرکب از اکسـیژن و   است که آب ماده

به طریقی مشابه ، فضاي متعـین  . شود بیان می H2Oقالب فرمول 
یست جهان جاي خـود را بـه نظـام مختصـاتی سـه      و ناهمگن ز

دیگـر   اي ی برابر با نقطـه شبعدي بخشیده که در آن هر نقطه ارز
 ،گوید کـه جهـان   تجربۀ هر روزة ما به ما میاز سویی دیگر . دارد

  . گنبـدي شکل و سـتاره نشـان اسـت ،تـخت ، و آسـمان
 واپس روي به يبیانی چون این را نباید تلویحاً به معنا

بـاز آوري   آن يمعنـا . خرافات و باورهاي باستان بـه شـمار آورد  
عینی زیست جهان به اذهان فراموشـکار   اي پیرامون ماهیت ایده

ما در عین حـال ایـن نیسـت کـه      مقصود. انسان همروزگار است
بلکه ضرورتاً توصـیه   .هاي علمی غلط هستند مدعی شویم انتزاع

رویکرد یک سویۀ علمی به  کنیم این نکته را از یاد نبریم که می
اخیـر   ياه ـ در سـال  .فهم تجربۀ هر روزة ما یاري نخواهد رساند

هـاي رو بـه رشـدي در راسـتاي ایـن رویکـرد مشـاهده         گرایش
جهان کیفی با همۀ سر راستی و صـرافت خـود مقهـور    : شود  می

کمیت سـازي شـده و مـا را بیشـتر و بیشـتر بـا معناهـاي ژرف        
  .یگانه ساخته استمان ب هاي هر روزه تجربه

در فصل دوم این کتاب این نوپدیدي را مـورد بررسـی   
اما در این جا تنها قصد دارم که به ویـژه تأکیـد    .قرار خواهیم داد

رل این عبـارت را  کنم که حتی پیش از جنگ جهانی اول ، هوس
و . »خود چیزها بازگردیم بیاید به« :ساخته بود سکۀ رایج فلسفه 

اندیشۀ خـود را در کتـاب سـترگ     1930هه هاي میانی د در سال
به تمامی طرح و  بحران علوم اروپایی و پدیده شناسی ترافرازنده

  .استوار ساخته بود
 .این کتاب متن مفصلی است در تحلیل زیسـت جهـان  

همین کیفت یکسونگرانۀ  دیآ چنان که از عنوان کتاب نیز بر می
دا کـرده و بـر   ج» خود چیزها«را از  نعلم به زمان است که انسا
شود که تنهـا فهمـی پدیـده شناسـانه      این نکته در آن تأکید می

اعـاده کنـد و مـا را بـه سـوي       نخواهد توانست آن را براي انسا
  .بازگرداند» خود چیزها«

تـی کـه   یکوتاه سخن ، پدیده شناسـی بـا همـان طبیع   
سازند ، یعنی نه چونان هسـتندگانی   چیزها خود را بدان آشکار می

هـاي   به عنوان آشکارگی ییعن .به آنها روي خواهد کردگسسته ، 
کــه تنهــا در ارتبــاط بــا دیگــر  ،گونــاگونی از هســتی و از بــودن

و بی آن که هویـت   ؛شود هاي بودن فهم می ها یا شیوه آشکارگی
  .ماند را از دست بدهد در گذر زمان پا بر جا می

نقـش بنیـادین   ) Seinsweise(» شیوة هستی«اصطلاح 
، و بر چنـد گـانگی    ؛آورد زیست جهان را به بیان در می چیزها در

، و نه صرفاً یـک  ) ها عرصه(ها  یا کثرت ممکن و متحمل گستره
آن چه بـه تلـویح   . کند اندیشی می  سرنمون ایستا و ساکن ، ژرف

] بر ما[آید این است که همۀ چیزهایی که در طبیعت  از آن بر می
 ـدار تري را پنهان نگاه می شوند به واقع ژرفاي عظیم آشکار می د ن

  .شناسی آشکار ساختن این ژرفاها است  ، و وظیفۀ پدیده
ان اشاره کـنم کـه در   بد بار دیگر به زیبا در این جا می

نـه   ؛هسـتی شـیء اسـت   / اي از بودن اسمی نشانگر شیوه آن هر
نـه بـه معنـاي    » پرنـده «واژة  .گر یک ابژه خاص مشخصاً نشان

تواند به یکی یا هـر دوي   گو این که میپرستو است و نه عقاب ؛ 
آنها اشاره داشته باشد و آن هنگامی است که این واژه بـه شـیوة   

یعنی به آن چه شـاید   .مشترك هستی پرستو و عقاب اشاره دارد
از ایـن رو   .نامیـد  مـی » پرنـدگی «بود آن را حیـث   اگر ارسطو می

 ـ ،است که زبان ابـزار عمـدة در اختیـار پدیـده شناسـی      ده و پدی
اي در فلسـفه و فلسـفیدن    که شیوه ،شناسی نه صورت مشخص

پدیــده شناســی چونــان روش ، نمایــانگر تحقــق علمــی . اســت
خـوب اسـت بدانیـد کـه      .میـانجی از هسـتی اسـت    ي بی تجربه

علـم تجربـۀ   « :کـرد   هوسرل پدیده شناسی را چنین تعریف مـی 
  .»ممکن از جهان

م کـه  اهمیت دارد آن است کـه هشـیار باشـی   آنچه که 
هر  .نیست) a priori(منظور از روش در این جا یک دادة پیشینی 

نماهاي بنیادین آن در ارتباط   چند باید گفت که برخی از سرشت
ــا همــین موضــوع جهــان مــورد بحــث ، عملکــردي   هنجــار «ب

/ پـس پدیـده شناسـی ، نـه یـک نگـره       .کنند پیدا می» شناسانه
ن فـراهم  آ] یمـودن پ[راهی است که هدف از  هتئوري، ک/ نظریه

معناهـاي  / هـا   ساختن امکان دسترسی به ساختارها و نشـانگري 
بدین اعتبار است که پدیده شناسـی سـوداي    .زیست جهان است
خواهـد   آنچـه مـی   .پرورانـد  را در سر نمـی  یجانشینی علوم طبیع
ط و کل پیکرة اصول و ضوابطی است کـه  بجایگزین ساختن روا

ادعاي فهم جهان  نشود؛ و چو میی بیان صرفاً توسط علوم طبیع
آن ، اي را دارد که در آن زندگی هـر روزه در جریـان اسـت    کیفی

معنادار خـود  / هاي نشانگر  تأویل ها و را با انتخاب] جهان کیفی[
بدین لحاظ باید گفت که پدیده شناسی . سازد غنی و ثروتمند می

  .پیش انگاشت هر برنهادة فلسفی است



هـاي   طـرح شـود کـه نظریـه    شاید اکنون این پرسش 
مـن   ؟چه کار] فلسفی[معماري را با این آرایۀ مفصل از معضلات 

نیز با شما هم نظر هستم کـه طـرح ایـن قبیـل مسـایل زمینـۀ       
مناسبی را براي طرح مقطع مشخصی از تـاریخ معمـاري فـراهم    

از این رو بحث را به بازبردهاي چندي کـه بـه زیسـت    . آورد  نمی
تا شاید بهتر دریابیم  ؛ند محدود خواهد ساختیاب جهان ارتباط می
  .نماید تر می اي در موقعیت کنونی مناسب که چه نوع نظریه

تا پیش از سدة هجدهم و نیز در طول آن سده ، متـون  
اي  چرا که وظیفـه  .ها» ملعال دستور«معماري عمدتاً مبتنی بود بر 

یزي بـود  رفت چ که از معمار در یک جامعۀ نسبتاً ایستا انتظار می
هاي نگاشته شده در باب  مقاله. وا یا کفاشندر حد وظایف یک نا

اه یـا نیـت معمـاري    گمعمار هرگز به ملاحظـات فلسـفی خاسـت   
بلکه در وهلۀ نخسـت موضـوعاتی بـا اهمیـت      ؛شدند کشیده نمی

 .آوردنـد  زیبایی شناختی را در نظر مـی  عینی ، با ماهیت عملی یا
به ) De architectura( ب معماريدر باکتاب ویتروویوس با عنوان 

هـاي   هـا و مهـارت   واقع توجیهی بـود بـر جنبـۀ ایجـابی دانـش     
بتوانـد معمـاري را    ها گوناگونی که یک معمار نیاز داشت تا بدان

  .ري آگاهانه بکار گیردیبه شکلی مناسب و به تعب
اي فلسفی ه ها ، دانسته  ها و مهارت علاوه بر این دانش

دادند و صـد   اش را توضیح می ط معمار با حرفهگونی که ارتبا  گونه
اي نیز قایـل نبودنـد ، در ایـن اثـر در      البته براي آن برتري ویژه

  .شمار نیازهاي هر معماري بر شمرده شدند
 ءهنگامی کـه ویتروویـوس بـه بحـث از ماهیـت اشـیا      

یـدرولیک بـه   ئپردازد این کار را از منظـر علـم    می) گوهر چیزها(
اسـتحکام   ،سه اصل مهم و معروف ویتروویوس. رساند انجام می

)firmitas ( کاربرد ،)utilitas (  و زیبـایی)venustas (   تنهـا در چنـد
عمدة مـتن   .شوند سطح از کتاب سترگ وي به بحث گذاشته می

ــاخت    ــد س ــار در فرآین ــیش روي معم ــی و پ ــه مشــکلات عین ب
)construction (با این همه همین ملاحظات عجولانـه  .پردازد می 

. هاي متمادي دوام یافـت  به پدید آوردن سنتی منجر شد که سده
باید اذعان داشت که اثر ویتروویوس بازتـابی از طبیعـت زیسـت    

موجـود  هر چیزي تا هنگامی که حاضر باشد چرا که  ؛جهان است
به این ترتیب کتاب ویتروویوس اکنون چونان کتـاب   .نیز هست

  .شود راهنما انگاشته می
هاي میانـه چونـان    یوس در سرتاسر سدهاندیشۀ ویتروو

تا این که در حدود  .دوام یافت و رایج شد  اي زیر زمینی رودخانه
 De Re( در بــاب حقیقــت بنــامــیلادي در کتــاب  1450ســال 

Aedificatoria (  نوشـته . اثر لئون باتیستا آلبرتی به سـطح رسـید 
،  آلبرتی نیز که عمدتاً براي کاربردهاي عملی نگاشته شـده بـود  

مبتنـی بـر اصـول    ) libri(همانند نمونۀ قبلی خود ، به چند کتاب 
هاي دوم و سوم بـه   کتاب .شد پیشنهادي ویتروویوس تقسیم می

 ءمقولۀ استحکام ساختمان از نقطه نظر مـواد بکـار رفتـه و اجـرا    
هاي چهارم و پنجم مقولۀ کاربرد را  و کتاب؛  ازنددپر ساختمان می
هاي عمومی و خصوصـی   یان ساختمانکنند و تمایز م بررسی می

هاي هفتم ، هشـتم و نهـم بـه     فصل. دهند را مورد بحث قرار می
ینــات یکــارکرد زیبــایی و مفــاهیمی چــون نظــم ، تناســب و تز 

فصل دهم، واپسین فصل کتـاب ،   .اند ساختمانی تخصیص یافته
  .هاي خیابانی یدرولیک و سیستمئبحثی است پیرامون دانش 
زمان خویشتن بود و حتـی بـه بحـث     آلبرتی نیز فرزند

هـایی   پردازد و نظریـه  اي پیرامون هماهنگی میان اعداد می ویژه
هـاي عقلـی و اسـتدلالی     دارد که شـاید فاقـد بنیـان   ] یابراز م[

  .ولی هنوز هم پر طراوت و خواندنی هستند؛ بنمایند
س بود که مفاهیم دیگري نیـز سـر بـر    ندر جریان رنسا

ین کسی بـود کـه آلونـک بشـر آغـازین را      فیلارته نخست. آوردند
نی بـر  یفرانچسـکو دي جورجـو مـارت   .خاستگاه معماري بر شمرد

سـرلیو بـر آن    .روي نسبت میان ساختمان و بدن انسان کار کرد
شد تا ارتباط میان آفریدگان طبیعت و افریدگان بشر را به دقـت  

ن پالادیو بر وجود نسبتی که معتقد بود میان ساختما. تعریف کند
پـس از او فرانچسـکو    .و محل بناي آن وجود دارد تأکید داشـت 

اي پیرامون تناسب به پیش نهاد که بر نظم اعـداد   نظریه وجورج
  . استوار بود

هایی را که اینـان نگاشـتند و البتـه مـاهیتی      همۀ مقاله
توان در حیطـۀ کلـی بررسـی     عملی و زیبایی شناختی داشتند می

از تأسـیس فرهنگسـتان سـلطنتی    پـس  . درقرار دا» آشکار«امر 
بـود کـه نحـوة اسـتدلال و      1671معماري در فرانسه بـه سـال   

خردورزي در عرصۀ معماري دستخوش گردشـی بنیـادین و حـاد    
اي بر آمده از اندیشۀ خرد گرایانـۀ دکـارت    هیچ شبهه این بی .شد

  .بود) 1596ـ1650(
آنچه در پی فرا رسید بـه شـکلی کلـی عبـارت بـود از      

اي براي  و استقرار آن چونان ابژه ؛ماري از زیست جهانرهایی مع
ایـن رهـایی در دو سـویۀ بـه      .ژرف اندیشی به شکلی تجریـدي 

پیش و بیش از هر سویۀ دیگر این کـه  . نمود ظاهر متضاد رخ می
پـس از آن مشـارکت    .، هندسه چونان تنها امر یقینی معرفی شد

سـوبژکتیف  انسانی در امر معماري به مسـئلۀ برداشـت حسـی و    
بلونـدل نخسـتین مـدیر آکـادمی      افرانسـو  .ه شدمعمار فرو کاست

و رقیـبش   ؛کـرد  حمایـت مـی  » تناسب«، از نظریۀ بهنجار  مزبور
بود که انسـان  » تجربی«ترین نمایندة رویکردي  کلود پرو ، مهم
و از این پیش انگاشت ا. انگاشت می) tabula rasa(را لوح سپیدي 



بایـد نسـبی و    هاي معماري را مـی  رمگرفت که ف چنین نتیجه می
  .به شمار آورد) شانسی(بختانه 

به جاي نگذاشتند امـا   یآن هاي پرو تأثیرات که ایدها آنب
شـه و  یباید نخستین ثمرات تمـایز نوپدیـد میـان اند    ها را می آن

احساس بر شمرد که برخاسته از دوگانه بـاوري سـوژه و ابـژه در    
بعد انسان خود را رودررو و مواجه  از این جا به. فلسفۀ دکارت بود

بـرایش بـه ابـژه بـدل      زهـا یافت و خود به خـود چ ی یا مبا چیزه
ها را همه از منظر خـرد مـدرن در    ابژه ،و او از این پس ؛شدند می
هـایی را کـه بـراي خـود و      و نـه ابـژه   ؛کرد و لحاظ می یافت می

  .مستقل از وجود سوژه وجود دارند و حاضراند
از بــه حقیقـت ابژکتیـف در همـه جــا    هـم هنگـام ، نی ـ  

شـد و بازگشـتی دوبـاره بـه ریاضـیات دیگـر موجـه         احساس می
یا بـراي بیـانی از   (اما این بار نه به عنوان ابزاري عملی  .نمود می

 .بلکـه چونـان جانشـینی بـراي امـر مطلـق       ؛)هماهنگی کیهانی
ی یهاي میان هندسه و تجربۀ سوبژکتیف، در تحلیـل نهـا   تعارض

موجب آنها احساسـات بـا افـزودن     به .ک سکه هستنددو روي ی
  .یابند ینات به یک فرم بنیادین ابژکتیف مجالی براي بیان مییتز

در سدة هجدهم مارك آنتوان لوژیه کوشید تا بنیادهاي 
او . امر ذهنی را در قالب یک نظریه مشخص معماري تبیین کنـد 

خن بـه  س ـ» سـاخت «از کلبه یا زاغۀ آغازین و از منطق عمومی 
انجام مقاصد مختلف  يمیان آورد و اشکال بنیادین هندسی را برا

 ـلوژاز ایـن رو   .داد معماري تخصیص می تـوان پیشـتاز    ه را مـی ی
صورتی ابتدایی از کارکردگرایی به شمار آورد کـه بعـدها توسـط    

نیـت   .به شکلی مفصل تبیین شـد » معماران انقلاب«بوله و لدو 
نیز در همخوانی کامل با کارکردشان ها  بوله آن بود که ساختمان

او در این راستا بود که نظریـۀ   .تأثیر مشخصی بر آدمیان بگذارند
اینهمانی بدن انسان و ریخت ظاهري یک ساختمان را به پـیش  

رد ، آواین نظریه علاوه بر چند منتجۀ جزئی و کلی که ببار  .نهاد
کـه تنهـا    چرا .مستلزم این بود که تقارن را جانشین تناسب سازد

توانسـتند ظـاهري    ا فضـاگیري متقـارن و خـاص مـی    بهایی  فرم
بوله در بناي یادبود نیوتن، کل . داشته باشند) فیگوراتیف(انسانی 

جهان را در قالب یک کره نمایانده و در طراحی کـه بـراي معبـد    
از خـود بـه جـا گذاشـته ، ردیفـی از      ) Temple of Reason(خـرد  
را میـان زمـین و   ) anthropomorphic(هاي انسان ریخـت   ستون

  .آسمان برافراشته است
لدو مفهوم کارکرد را تا فضـاهاي عمـومی و اجتمـاعی    

کـه در  (شهر گسترش داد و براي شهر آرمانی خود بـه نـام شـو    
بناهایی طرح ریخت که کارکرد متفـاوتی از  ) آغاز شد 1771سال 

ی ، براي مثال خانۀ چرخ سـاز ایـن شـهر آرمـان    . یکدیگر داشتند

نماي عمودي یک روسپی خانه به  .اي شکل داشت مقطعی دایره
و خانۀ میرآب شهر به شکلی طراحی شده بـود   ؛شکل قضیب بود

  . گذشت اي از میانش می که رودخانه
اي ارائـه شـود    نان معماري بیانگرانهچقصد آن بود که 

بـه   .در کنـد اکه بتواند کاربرد ساختمان را بلافاصله به ذهن متب ـ
 -سخن، این آرزوي کلی فراگیر شد که معماري به زیسـت دیگر 

و هم هنگام بتواند در ارتباط با میراث کلاسیک  ؛جهان پیوند یابد
  .بماندباقی 

هر چه بود این تأویل جدید در میراث فرهنگـی بولـه و   
لدو نتوانست مفهوم کلی معماري را در سدة نوزدهم چندان تحت 

ي آکادمیک ژان نیکولا لـویی  در عوض نظریه ها .تأثیر قرار دهد
بـر  .کارساز از آب درآمدند) composition(دوران دربارة همنهشتی 

تـوان در   طبق نظریه همنهشتی، عناصر بنیادین معمـاري را مـی  
در . هاي مختلف ترکیب کـرد  هایی سرانجام یافته با ماهیت کلیت

هستیم که بازتـابی   هاین جا با شکلی از اتمیسم فرمالیستی مواج
ت از آرزوي دانشمندان براي شکلی از فهم چیزها به صـورتی  اس

  .هاي مختلف اما در ترکیب ،یکسان» ذرات بنیادین«متشکل از 
این گونه شناسی استوار بر اطلاعات نظریۀ همنهشـتی  

هاي برآمده از زیست جهـان تفـاوت    ه حلاکال با ریبه شکلی راد
با زیست جهان  مرتبط ياه توانستیم نظریه در آن جا می. یابد می

هـایی حیـاتی و زنـده     هایی متعین به موقعیـت  را به عنوان پاسخ
اي در  اما گونه شناسـی عقلانـی ژان دوران ریشـه    .بشمار آوریم

شاید بتوان گفت که ژان .ها نداونده بود زیست جهان واقعی انسان
داشـت کـه در واپسـین     اي از خردگرایی گام برمی دوران در نحله

هم دیگر بار به سوي اندیشۀ دکارتی متوجـه  هاي سدة هجد سال
  .شده بود

توان به نحوي مشـخص در ایـن بـاره     تا آن جا که می
اظهار نظر کرد این گونه شناسی پیشتر خـود را در هنـر ترکیبـی    

)ars combinatoria (هاي  دورة باروك ، و براي مثال در همنهشته
اي ه ـ بـرعکس همنهشـته   .فضایی گوارینی ، متجلی ساخته بـود 

هاي ملمـوس بـا    هاي ممکن از ارتباط ویلأگوآرینی که به بیان ت
هــاي  هــاي دوران شــکل پرداختنــد، همنهشــته یــک مکــان مــی

  .آمدند تجریدي محض از کار در می
ا را به عنوان تجلـی مطلـق   هتوان در نگاهی کلی آن می

هاي گوناگون تـاریخ   بیگانگی لحاظ کرد که بعدها توسط گرایش
گذشـته را   ،تـاریخ بـاوري  .]است[ نها ادغام شدهباور جذب و در آ
تـوان بـدان بازگشـت تـا      نگریست که مـی  اي می چون زراد خانه

از . ها را براي هر مورد خاص از آن میان برگزید ترین فرم مناسب



، سـبک کلاسـیک و   هاها و موزه  دید تاریخ باورانه براي دانشگاه
  .نمود تر می سبک گوتیک مناسب هابراي کلیسا
هـاي   آکنده از خـاطره  ژرف،] يگونه ا[ست جهان به زی

 .و چندان نیز تهی از معنا و نشانگري نیسـت ؛ ازلی تاریخی است
توان دریافت که تـاریخ بـاوري تنهـا در     هر چند که به خوبی می

هاي به راستی اصیل از سـنت دسـت    ی به تأویلئمواردي استثنا
  .یافته است

تـوان واکـنش    در تضاد با این پس زمینه است که مـی 
واکنشـی کـه بـه     .مدرنیسم به فرمالیسـم آکادمیـک را دریافـت   

شدیدترین نحو در بیان و زبان هنـري وان ده ولـد نمـوده نمـود     
ــرم .یافتــه اســت ــوان   او ف ــا عن هــاي وام گرفتــه از گذشــته را ب

ــا دروغ« ــرد توصــیف مــی) mensonges(» ه ــاربرد اصــطلاح .ک ک
دارد که مقصـودش  به صورت بندي مشخصی اشارت » ها دروغ«

و از ایـن رو بـا   » خـود چیزهـا  «بازآفرینی ارتباط میان معماري و 
  . زیست جهان است

ون معتبرترین سخنگوي مـدافع معمـاري   ئزیگفرید گید
تسـخیر  «مدرن خاطر نشان کرده است که هدف معماري مـدرن  

گـویی کـه هـیچ چیـزي تـاکنون      . ترین چیزها است دوبارة بدوي
ون از ئگفتـه پیـدا اسـت کـه مقصـود گیـد      البتـه نا . »روي نـداده 

بلکه دریافت دیگربارة امر اصـیل   ؛تصاحب نبود» تسخیر دوباره«
  .را از آن منظور داشت

روش باوهـاوس را در سـال    جنـا  يهنگامی که موهـو 
با عنوان طرحی بـراي   ،به ایالت متحد آمریکا معرفی کرد 1983

کار قـرار داد   سر لوحۀشعار سالیوان را ) Design for Life(زندگی 
   .»کند فرم از کارکرد پیروي می«: که معتقد بود 

رفـت تحصــیل   البتـه نتــایج آن گونـه کــه انتظـار مــی   
ی در محافل بـر سـر   نمیلادي سخ 1960از آغاز دهۀ  .شدند نمی
پیتر بلیک  .داشت ها افتاد که از بحران مدرنیسم پرده بر می زبان

فـرم از  «: کـرد   ف مـی موقعیت نوپدید را در قالب این شعار توصی
رابرت ونتوري مفهـوم   .»کند رسوایی پیروي می/ شکست کامل 

دلایـل  . ي معمـاري را مطـرح سـاخت   »هـا  پیچیدگی و تناقض«
اما بـه گمـان    .توان براي بروز این بحران برشمرد متعددي را می

من دلیل اصلی آن بود که هرگز هـیچ طرحـی بـراي زنـدگی در     
هـاي   ها و مناسبـت عنـایت به ارتباطارتباط با زیـست جهان و با 
  .شـد کارکردي طبیعی تأویل نمی

بـه واقــع پیـروان مدرنیســم همچـون گذشــته خــود را    
بدین ترتیـب بـود کـه     .یافتند هایی در مواجهه با چیزها می سوژه

. سـاختند  خـود را از زیسـت جهـان بیگانـه مـی      ،همچون گذشته
 انـه هـاي ریزبین  جاي خود را بـه علاقـه بـه پدیـده    ء دریافت اشیا

)microscopic (و ستاره شناسانه )astronomy (داد که شـاخص   می
و بازتابی بود از پیشـرفت علـم در    ؛مدآ ز به شمار میینآن دوران 

  .جهتی یکسر مخالف و معارض با شهود
ــی   ــرد را م ــن رویک ــه واري از ای ــان نمون ــوان در  بی ت

س مبتنی اثر جورج کپش ملاحظه کرد که در اسا »انداز نو چشم«
شاید مقصود از مدرنیسم ). micro – details(جزئیات -است بر ریز

اما ایـن مقصـود در عصـري کـه      .بازگشت به اصل باشد ،هنري
پیشگامان جنبش مدرنیسم را در فضاي تجرید و کمیـت سـازي   

  .در خود پرورد و فرهیخت ممکن نشد
اما انصافاً باید اذعان نمود کـه بسـیاري از آنـان  و بـه     

ــژ ــیلی کاندینســکی ، و   وی ــه ، واس ــل کل ــون پ ــدانی چ ه هنرمن
را » آشـکارترین «کنستانتین برانکوزي بر آن شدند و کوشیدند تا 

ون بـه  ئبدین ترتیب بود که به گفتۀ گید .دیگر بار فراچنگ آورند
 ينکتـه بـرا   پـنج حتی کتاب . بدل شدند» سنت نوین«هواداران 

 یبـه عنـوان تلاش ـ   بایـد  اثر لوکوربوزیه را می یک معماري نوین
  .پرارزش در این زمینه برشمرد

توجیهی است بر رویکرد امـروزین بـه    مسبحران مدرنی
ی یهـا  و طـرح پرسـش   ؛تـر  معضل پیش روي به شکلی ملمـوس 

همچون سودمندي ساختمان و  ؛پیرامون مقصود و فرجام معماري
. بایـد بـرآورده سـازند    و نیازهایی که می ؛شهرسازي] هاي برنامه[

تـر سـاختن مفهـوم     هـر چـه بـوده و شـده بـه گسـترده       تاکنون
  ].است[ اختصاص یافته» کارکرد«

بحـث   ها در مـعماري نیـتمن در کتاب خود با عنـوان 
این شکل پیشبرد . شـناختی انسـان آغاز کردم هاي روان را با نیاز

جهانی [هاي پس از جنگ  بحث حاصل مجادلات نظري در سال
نخستین ویراست انگلیسی ایـن اثـر   تاریخ چاپ  .بوده است] دوم

  با ایجاد چنین فضایی بود که منطقـه . گردد باز می 1963به سال 
نه شناسـان، نـوخرد گرایـان و    اهـا ، نش ـ  گرایان و پسامدرنیسـت 

همگی توجه و علاقۀ خـود را بـه   ) شالوده شکنان(واساختگرایان 
این علاقۀ رنگارنگ و منقـوش   .اهمیت معماري معطوف ساختند

امـا   .هاي گونـاگون مبتنـی اسـت    ها و درستداشت بر توجیه طبعاً
ها هر چه بود به همان شکل ادامـه یافـت و بـه     آن سال  موقعیت

   .همه چیزي رسید جز شفافیت و وضوح
این نیسـت کـه   » شفافیت«مقصودم از بکار بردن واژة 

) norm(پندارم که بایـد بـه یـک هنجـار      باور دارم یا ضروري می
به عکـس ، چنـان   . الی از ابهام دست پیدا کردنظري صریح و خ

ام ، بـر   متـذکر شـده   هـا در معمـاري   نیتکه پیشتر نیز در کتاب 
به این قصد و ایـن نیـت    .ام تأکید کرده) تئوریک(نظري » خلأ«

 هاي درونی و که پیش و بیش از هر اقدام دیگري نخست ارتباط



آن دسـت  و پس از [مند سازیم  مابیرونی عرصۀ مورد بحث را نظ
  .هنوز نیز به این روش باور دارم .] به اقدام عملی بزنیم

کنم روشی پدیده شناسـانه   امروزه هنگامی که سعی می
و فهم معماري دست و پا کنم ، همهنگام این نکته را  براي درك

شـی از زیسـت جهـان    خنیز مد نظر دارم که خود این موضـوع ب 
ین اسـت  وضـع نسـبتی نـو    ،»شفاف سازي«پس قصد از . است

هاي معمـول   اما نه در قالب بده بستان .میان معماري و هرروزگی
بلکه چونان چـارچوبی کـه زنـدگی بـا همـۀ       ؛با ماهیت کارکردي

گیـرد و   جـاي مـی   متنوعش در آن يها ها و همتافتگی پیچیدگی
توان بـه نیازهـا و    تنها بر این اساس است که می .یابد تحقق می

به پیش کشیده شده ،  اي زندگیطرحی برهایی که در کتاب وآرز
و بدین گونـه قصـد نافرجـام مدرنیسـم      ؛پاسخی در خور ارائه داد

  .هنري را دوباره دنبال کرد
ــه   نخســتین اقــدام عبــارت خواهــد بــود از بازگشــت ب

باید با انبـوهی   که امروزه می؛ ساختارهاي زیر بنایی زیست جهان
م شـناختی یـا   از اجتماعی گرفته تـا بـو   ،هاي گوناگون از مناسبت
مجموع مشکلات پـیش   ابدون هیچ بازبرد مستقیمی ب ،اقتصادي

چرا که حتی کیفیت سازي  ،»مستقیم«گفتم  .رویمان درگیر شود
هر چند که باید اعتراف کـرد کـه چنـدان     .نیز حائز اهمیت است

تحلیلـی  . اي با بنیان فهم پدیده شناسانۀ ما ندارد تناسب شایسته
بایـد   که بخواهد درست از کار درآید ، مـی  دهم ، اگر که ارائه می

ــوم    ــه مفه ــز ب ــر چی ــیش از ه ــیش و ب ــاییت    پ ــدگري فض های
)Raumlichkeit(،    نـامم بـه نـداي     یا آن گونه کـه مـن آن را مـی

  .ارتباط یابد) presence(حضور 
] با جهان[فضاییت نشان دهندة داشتن ارتباطی ریاضی 

ت هـر روزه  بـراي زیس ـ  بلکه در عوض به وجود فضـایی  ؛نیست
این فضـا جـاي خـود را دارنـد و      رد که همۀ چیزها دنک اشاره می
یند آ آفریدن و فراهم ساختن محیطی میها به کار »جا«همۀ این 

گیـرد و   حیط جـاي مـی  که در کل ، روند راستین زندگی در آن م
  .هدد یروي م

در » روي دادن«یـا  » جـاي گـرفتن  «ترکیبی همچون 
 ؛سـاختاري نیسـت   زندگی جریان بیدهد که  جملۀ اخیر نشان می

بلکه بر ساخته از رویدادهایی است کـه میانشـان را رویـدادهایی    
ها را بـه یکـدیگر    و در عین حال آن هتر فاصله انداخت کم اهمیت

اگر چنین نبود نیازي به پیـگیري جایگـاه  . متصل ساخـته اسـت
ان باید در این جا افزود که انس ـ می. شـد رویـدادها احـساس نمی

انجامد که  است و راه نیز همواره به مقصدي می» در راه«همواره 
از ایـن رو آنچـه روي   . حضور در آن جا بـه انتظـار آدمـی باشـد    

معناي هـر رویـداد در همـین     .دهد هم پویا است و هم ایستا می
  .اش نهفته است گشودگی و بستگی

اما نباید از این گفته چنین استنتاج کـرد کـه مقصـد و    
هر چندکه این دو اصطلاح اغلب همراه یکدیگر  .چیزند معنا یک
توانـد از خـود    دهـد مـی   آنچه در طول مسیر رخ مـی  .شوند ادا می

و در راه بودن نیز الزاماً بـه معنـاي مقصـدي     .تر باشد مقصد مهم
هـا تنهـا    از اینها گذشته بسیاري از مقصـد . پیش روداشتن نیست

 ـ) بالقوه(توانمند  چـرا کـه در شـرایط و     .سیا نمادین هستند و ب
آیند و به شکلی بهنجـار و طبیعـی    هاي خاص به کار می موقعیت

  .دست یافتنی نیستند
همتافته است که /رو در راه بودن فراشدي پیچیده از این

در طـول  . شـود  راهگذار را شامل مـی » مناطق«و هم » راه«هم 
هـا و آشـنایان را در    و هـم شـناخته   هـا  هم ناشناخته ،نگاه ،سفر
انسـان  ( homo viatorشهود سنتی کـه انسـان زنـده را    . نوردد می

بـراي   .کنـد  در اینجا مفهوم بنیادین پیدا مـی  نگریست می) راهرو
جهان پویاي مدرن چقدر ضروري است کشف معناهاي استلزامی 

  .این بعد بشري
خواهم بر این حقیقت تأکید کنم که اصطلاح  اکنون می

یـافتن   ،ش و بیش از هـر چیـز  پی» جاي گرفتن«/  »دادن  روي«
راهی است به درون و از میان زیست جهان تا که بتواند برخی از 

در راه بودن از این منظـر سـاختار   . هاي آن را آشکار سازد کیفیت
  . دهد بنیادین وجود دازاین را تشکیل می

» مکـان «هم در طور سفر و هم در رسیدن به مقصد از 
در اینجـا قـدري   » ستفاده کردنا«شاید عبارت . کنیم استفاده می
 ،»نیـاز «هـایی چـون    اما معناي واژگـان و عبـارت  . مبتذل بنماید

را در » منتفـع شـدن  «و  ،»لذت بـردن « ،»توانستن« ،»دانستن«
از این روي دربرگیرنده » استفاده از یک مکان«. خود مستتر دارد

از  .شـود  مسـتفاد مـی  » سـود بـردن  «همۀ آن چیزي است که از 
به . روانی/ آخر شرایط روحی   ملی ، معناها و دستجمله کنش ع
هـاي   » کاربردهـا و عـرف  «خوانیم که  هایی را فرا می واقع سنت

مکـان بـه   اسـتفاده از یـک   . سـازند  زیست جهان را مشخص می
مـا  . ، متوجه و معطوف است به یک کلیـت فراگیـر  تعبیري دیگر

،  هـا  آدمیان نه تنهـا از نهادهـاي اجتمـاعی همچـون سـاختمان     
بلکـه از  ، )بـریم  سـود مـی  (کنـیم   مدارس و کلیساها استفاده مـی 

مـان منتفـع    فضایی براي استقرار نقطۀ پشـتیبان وجـود هسـتی   
  . شویم می

بـه کـار   » اسـتفاده کـردن  «/ » سـود بـردن  «اصطلاح 
چرا که هم بـه کـنش    ؛آید مشخص ساختن آغازگاه بحث نیز می

. دهند آنها روي میها در  هایی که کنش اشاره دارد و هم به مکان



کند که زنـدگی و   به دیگر سخن ، این اصطلاح راهی را بیان می
و از ایـن رو اسـت کـه    . ناپذیرنـد  مکان درآن از یکدیگر جـدایی 

  . گردد مفهوم اصیل زیست جهان از آن حاصل می
معماري در مقام هنري ابزاري در خـدمت هـر روزگـی    

و هـم  ) يبیکـار (شک هرروزگی هم روزهـاي فراغـت    بی. است
شود که شاید خود ایـن   را شامل می) پرکاري(روزهاي مشغولیت 
. آمیـزي را در خـود فروپوشـاند    هـاي اسـرار   نکته رموز و موقعیت

اي براي رودررویی و دادوسـتد   زیست جهان را نباید صرفاً عرصه
این زیست جهان گنجانندة محیط طبیعی و به تعبیـري   .برشمرد
مفهوم زیست جهان بـر  . نیز هست)  a priori(انداز پیشینی  چشم

آسایشگاه خـود را  /انسان شاید آرامگاه پیشامدي استوار است که 
یعنی آنچه پیشتر جـا  . در آن بیابد و بنا کند) به یاري آن پیشامد(
)situs  (رفت به مکان  به شمار می)locus  ( چـرا کـه   . بدل شـود

ین طریق به ا. دادن است» روي«و » یافتن«، » داشتن«زندگی 
است که طبیعت و زیستن عناصري در آن واحد مقوم یکدیگر به 

روح (  genius  loci انهـاي باسـتان بـد    آیند که از زمان شمار می
  . شده است اطلاق می) مکان

زیست جهان است و معماري به عنوان  گاه مکان تجلی
در گذشـته مکـان    .آیـد  به شمار می» هنر مکان«هنري ابزاري ، 

رو  از ایـن  .بخشید ري بود که به ساکنانش هویت میحضور آشکا
 ؛ وشد پردازي پیرامون مکان احساس نمی بود که نیازي به نظریه

این باور مشترك حتی بـه   .کرد کنش عینی و ملموس کفایت می
جهان بیگانه شد ، به   کل از زیست ررغم اینکه نظریۀ معماري د

  . اي به میراث رسید منطقه/ معماري بومی 
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پس از جنگ جهانی دوم بودکه بحـث از دسـت رفـتن    
ایــن گــم کــردن مکــان حســی از یــک نیــاز . مکــان آغــاز شــد

الوقوع به فهمی نـوین از زیسـت جهـان را در آدمـی پدیـد       قریب
ــل .آورد ــه از     در فص ــاروایتی ک ــید ب ــواهم کوش ــده خ ــاي آین ه

دهـم ، رویکـردي بـه     ساختارهاي بنیادین هر مکان به دست می
در عــین حــال نشــان خــواهم داد کــه . ن بیــابمایــن فهــم نــوی

هـاي روزگـار مـدرن را     شناسی چگونه قادر است شکستگی پدیده
 . درمان کند
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